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  سیر آفاقی در سلوك عارفانۀ عطّار
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 چکیده:

سنُریهم آیاتنا فی الآفـاقِ  «یانی است، به استناد آیۀ شریفۀ ي وحها عرفان اسلامی که ملهم از آموزه

)، سلوك اهل طریقـت را شـامل سـیر آفـاقی و سـیر      53(فصلت/» و فی أَنفسهم حتّی یتَبینَ أَنّه الحقُّ

  دارد. می أنفسی محسوب

عطّار که در شاهکارهاي منثور و منظوم عرفانی خود، به تبیـین نحـوة سـلوك عارفانـه پرداختـه      

  و سالک طریقت را بدان توجه داده است. ویژه داشتهاست، به سیر آفاقی عنایتی 

المجـاز قنطـرة   «آفاقی بر سـیر أنفسـی تقـدم دارد. او بـه مصـداق       در اندیشۀ عارفانه عطّار، سیر

لازمـۀ سـلوك   ، شـوند  مـی  که مظهر اسماء و صفات حق محسـوب ، ، مشاهدة مظاهر عالم را»الحقیقۀ

باعث مشاهدة جلوه  دات با یکدیگر و با خالق هستی راو درك کیفیت ارتباط موجو داند می صوفیانه

  شمارد. می و جمال حق در عناصر خلقت

یابـد.   می سیر آفاقی عطّار، از مرحلۀ ماده و طبیعت، تا مرحلۀ روح و جان و تا عالم ملکوت ادامه

و به باطن آنهـا راه   دارد می هاي گوناگون را از چهرة مظاهر هستی بر او با نگاه نافذ خویش، حجاب

در سایۀ نظریـۀ وحـدت   و  بیند می یافته، و حقیقتی واحد را در وجود ممکنات عالم، ساري و جاري

  گردد. می متّصل -که نهایت آمال اهل عرفان است -شهودي خود، به مبدأ حقیقی جهان

  ها:  کلید واژه
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 پیشگفتار

انسـان جسـتجوگر و   ۀ شناخت حقیقت هستی و درك راز و رمز آفرینش، اساس و بنیـان اندیش ـ 

از تمـام قـواي    دهد. او براي کشف حقایق عالم و روابط موجـودات جهـان   می تشکیل کمال خواه را

کـه همـان ذات    -تا بتوانـد حقیقـت عـالم را    گیرد می روحی و جسمی و ابزار مادي و معنوي کمک

  بشناسد. -اقدس الهی است

لاح طدر اص ـ«حیانی اسـت و   هاي و رآنی و آموزهتعالیم ق آنۀ که بن مای ،مکتب عرفان و تصوف

 (سـجادي، ». گزیننـد  مـی  براي نیل به مطلوب و شناسـایی حـق بـر    راه و روشی است که طالبان حق

اي از  بـر مجموعـه   بر محور ذوق و اشراق بنا گردیده و براي دستیابی به حقیقت عـالم  )،577 :1368

  تعبیر نمود.» سیر آفاقی و انفسی«توان از آن به عنوان  می آداب و سنن تکیه دارد که

» حرکـت، گـردش  «مورد سیر و سفر، معانی گوناگونی بیان شده است. سیر، در لغت به معنی  در

  )، آمده است.757: 29 ج ،1365 (دهخدا، »تفرّج، سیاحت«: ذیل معنی سیر)، و 1388 (معین،

)، (سیر کـردن در زمـین) تعبیـر    432 :1392 (راغب،» المضّی فی الارض«راغب، از آن به عنوان 

 سفر به این جهت که از چهرة واقعی مسافران و اخلاق آنان پرده بر«منظور گفته است: نموده، و ابن 

هـ  1411(ابن منظور، ». شود می سازد، سفر نامیده می باشند، آشکار می دارد، و آنچه را از آن پنهان می

  ).277: 6ق، ج

» فی الآفاقِ و فی أنفسـهم سنُریهم آیاتنا «سلوك آفاقی و انفسی اهل معرفت با الهام از آیۀ شریفۀ 

و » سـیروا «) و سایر آیاتی است که برخی از آنها جنبۀ دستوري و امري دارند و با افعـال  53(فصلت/

هـاي   و برخی دیگر بـا پرسـش   دهند می انسان را به حرکت و تأمل در نظام آفرینش فرمان» فانظروا«

  ».أفَلَم یسیروا«مانند  آمیز همراهند عتاب

یابد که بر سیر و سلوك  می بر گونه آیات و احادیث و روایات ق با عنایت به اینسالک طریق ح

نتایج دیگـري مترتّـب    ،آموزي از سرگذشت پیشینیان و عبرت آثار صنع الهیة آفاقی، علاوه بر مشاهد

است مانند: مشاهدة تجلّی حق در مخلوقات، تماشاي سریان حق در مظاهر عالم، کشف اسرار وجود 

 اتصال به مبدأ هستی. ،و سرانجام قیقتی واحد در وراي موجودات عالمدن حآدمی، دی

  سیر آفاقی از منظر اهل تصوف

سفري ظاهري است که از طریق حرکت و انتقال از مکانی بـه مکـان    ،از نظر صوفیان، سیر آفاقی

 ـ   گیرد، و سیر می دیگر صورت  ه سـیر انفسی، شامل سفر باطنی است کـه در آن، دل و روح و جـان ب



 221/ سیر آفاقی در سلوك عارفانۀ عطّار

 

  و هدف عارفان از سیر آفاقی و انفسی، نیل به حقّ است. پردازند می

ز منظـر  این تقدم بدین سـبب اسـت کـه ا   «در مکتب صوفیه، سیر آفاقی بر سیر انفسی تقدم دارد 

در وجود عینی، مقدم بر وجود انسان بوده و در حقیقت، مرحلۀ تفصـیلی   عرفان اسلامی، مرتبۀ آفاق

  )1/87: 1368خوارزمی، ( ».وجود انسان است

شود اتّفاق نظر  می ترین مراحل سلوك عارفانه را شامل اهل تصوف، در مورد سیر انفسی که مهم

 انـد تـا آخـر عمـر،     و بر آن بوده اند گروهی از ایشان سفر اختیار کرده«اما در مورد سیر آفاقی،  دارند

  )، و  487: 1388(قشیري، ». چون ابوعبداالله مغربی و ابراهیم ادهم

  ترین دستاوردهاي سفر آفاقی: مهم

  آگاهی انسان بر حقیقت وجود خویش- 1

» من عرَف نَفسه فقـد عـرف ربـه   «: با تکیه بر سخنان حکیمانه و احادیثی مانند ،در مکتب صوفیه

اي  ه)، و با طرح نظریات صـوفیان 231 (همان:» خُلقَ آدم علی صورةِ الرّحمنِ«)و 56: 1378 (فروزانفر،

ــه«: همچــون ــه برب مــۀ علــی معرفتــه مقد 497: 1 ، دفتــر1379 زاده، (حســن »معرفــۀ الانســانِ بنفس ،(

(انسـان) کـه   » عـالم صـغیر  «و شناخت  اس خداشناسی محسوب گردیده استخودشناسی، پایه و اس

و شـناخت   آن طبیعت استۀ مراتبی دارد که اولّین مرتب مل شناخت تمامی مراتب وجودي اوستشا

نظر در تفصیل آفرینش تن آدمی، کلید معرفت «زیرا  ؛ترین هدف سیر آفاقی است یعت آدمی، مهمطب

، عجایب صنع ایزد تعالی همچنـین مفتـاح علـم اسـت بـه عظمـت       هصفات الهیت است، بر این وج

  )44: 1ج  ،1390 (غزالی، ».و این نیز بابی از معرفت نفس است -جلّ جلاله-صانع

  اتترك عادات و تعلّق - 2

ترین مانع سیر و  هاي نفسانی، بزرگ از نظر اهل معرفت، اسارت در قید و بند تعلّقات و خواهش

 و سالک را زمین گیـر  ستاند می سلوك است. پایبندي به عالم ملک، مجال پرواز را از مرغ روح آدمی

  دارد. می و او را از ارتقاء به درجات و مراتب عالی سلوك باز کند می

نصـیب   تاوردي است که باید از سفر آفاقیاولّین دس ،نات دنیوي و عادات نفسانیگسستن از تعی

اگر در آغاز هم نفس سـتیز بـوده باشـد، چـون      .کرده استزیرا آنچه نفس بدان عادت «سالک شود، 

و  149: 1390(پورنامـداریان،   ».آیـد  مـی  شود، و ترك آن بر نفس گـران  می عادت گشت، نفس پذیر

150(  

  تهذیب نفس ریاضت و - 3

هاي نیکو است. این  هاي مهم سفر آفاقی، تبدیل صفات نکوهیدة آدمی به خصلت یکی از ارمغان
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نامیده شـده  » تخلّی و تحلّی« دستاورد ارزشمند که همان پیرایش و آرایش است، در تصوف به عنوان

 یل عارفانهو به همین جهت است که میبدي، ضمن اینکه سفر خضر و موسی (ع) را داراي تأو است

 و اینگونـه  گیـرد  می کند که به قصد تهذیب نفس صورت می را به عنوان سفري محسوب آن داند می

اشارت است به سفر مریدان در بدایت ارادت، سفر ریاضت و احتمال مشقّت، تهذیب سه « گوید: می

ي آفاقی به ) در چنین سفرهایی که سفر727: 5 ج ،1361 (میبدي،» چیز را: نفس و خوي را و دل را

یک نوع سفر روحانی تلقّی شده است، تباه کردن کشتی، کنایه از مجاهـده و ریاضـت   « رسند می نظر

اره را فـدا کنـد و بـه جـاي آن،       جسمانی است و کشتن کودك، رمزي از آن که سالک چون نفس امـ

  )68: 1382کوب،  ین(زر». ستاند می نفس مطمئنّه

  شناخت عجایب صنع الهی - 4

آمیز و تأمل برانگیز سالک طریقت به آثار خلقت، دقّت در نظام هماهنگ عالم، توجـه   تنگاه عبر

ان، یکی به روابط پیچیده و دقیق موجودات با یکدیگر و با خالق هستی، نگرشی است عارفانه. صوفی

اند که  و سالک را بدان توجه داده اند تفرّج در آثار صنع الهی محسوب داشته از ارکان پنجگانه سفر را

در بـرّ و   -تعـالی  –بدان که سفر پنج قسم است.....وجه سوم آنکه سفر کند تا عجایب صنع خـداي  «

  )457: 1 ج ،1390 (غزالی، ».بحر و کوه و بیابان و اقالیم مختلف بیند

  جستجوي پیرو اولیاء الهی - 5

ین هـدف سـیر و   تـر  انسان کامل، غایت آمال و عالیۀ در مکتب عرفان و تصوف، رسیدن به مرتب

به عنوان خلیفه خدا  لطف، حضور انسان کاملة و از آنجا که بر اساس قاعد شود می سلوك محسوب

و دیدار او، همانند حضور در برابر خورشیدي است که شـعاع آن،   در بین مردم همیشه استمرار دارد

دیـدار بـا پیـر و    ترین اهداف سـیر آفـاقی صـوفیان،     یکی از مهم .کند می دل و جان سالک را روشن

معمـاي سـلوك   تواند بـا اکسـیر نظـر،     می تمام نماي حقۀ مرشد روشن ضمیر است که به عنوان آیین

  و کلید باب حقیقت را به وي اعطاء نماید. سالک طریقت حل نموده

شکستن سنگ سخت و ستبر مـن   دهد می که پیر به پیرواي  نخستین آموزه و ورزه«در سیر آفاقی

صـوفیانه،  ۀ ). در اندیش ـ121: 1393 (کـزازي، ». خودپسندي و فریفتگی بر خویشتناست و رهایی از 

ه مقصد نرسید، و مقصود هر سالکی که ب«زیرا  ؛حق، بدون هدایت پیر، غیرممکن استنیل به وصال 

کار، صحبت دانا داند، که هر که هر چه یافـت از  . آن بود که به صحبت دانایی نرسیداز  حاصل نکرد

  )10: 1350(نسفی، ». سالک تمام شدصحبت دانا گردد، کار ۀ افت، سالک چون شایستصحبت دانا ی

ر سـلوك عرفـانی،   د رعایـت آداب و توجـه بـه اهـداف آن     صوفیانی که سفر آفاقی را به شـرط 
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هاي دیگري را که حاصـل سـفر آفـاقی اسـت بـر       علاوه بر مراتب پیشین، ارمغاناند  ضروري دانسته

آمـوزي،   علم، عبرتۀ ارت مشایخ، طلب علم، تمرین توکل، حج و جهاد، اشاعاند که شامل: زی شمرده

  گریز از موانع سلوك و.... است.

  مشرب عرفانی عطّار

فریدالدین ابوحامد محمد بن ابوبکر ابراهیم بن اسحق عطّار کدکنی نیشـابوري، ادیـب و عـارف    

ولادتـش در حـدود   «آیـد،   مـی  ارکه از ستارگان درخشان شعر و ادب پارسی بـه شـم   ،نامدار ایرانی

: 1، ج1387(صـفا،  ». هجري قمري در کـدکن از اعمـال نیشـابور اتّفـاق افتـاد      537یا  540هاي  سال

)، بوده، و 6 :1389 (فروزانفر،» مردي بیدار دل و داراي نوعی از مذاق زاهدانه یا تصوف«)، وي 491

بـی  «ر تذکرة الاولیاء آورده است کـه  و خود، د مشرب تصوف انس و الفت داشته استاز کودکی با 

زد و همه وقت، مفرّح دل مـن، سـخن ایشـان     می سببی در کودکی باد دوستی این طایفه در دلم موج

) در مورد مشـرب صـوفیانۀ عطّـار، اظهارنظرهـاي متفـاوتی      8و7: 1392 (عطّار، تذکرة الاولیاء،». بود

عطاّر مریـد مجدالـدین    اند پی او قدم برداشته جامی و دیگران که ازۀ بنا به گفت«صورت گرفته است. 

ذهبی در ۀ اند که عطّار بر طریق کبراویه که صوفی شرف بن المؤید بغدادي بود... و چنین نتیجه گرفته

جـامی  «)، و 17: 1389 (فروزانفر، ».کرده است می سلوك شوند می عصر حاضر، منتسب بدان شناخته

 ، اُویسـی در تعبیـرات  »اند که وي اُویسی بوده است بعضی گفته و«گوید:  می در نفحات الانس چنین

پیري ندارد و از روحانیت حضرت رسول (ص) یا یکی از مشایخ  صوفیه کسی را گویند که به ظاهر

  )25 (همان: ».شود می مستفید

وسـعید  مستفید از روحانیت اب«و برخی به استناد غزلی از دیوان او، اعتقاد دارند که عطّار خود را 

  ».کند می ) معرفی440فضل االله بن ابی الخیر میهنی (متوفّی 
 

 تــــا گـــــل دم ز خــــاوران بشـــــکفت  
  

ــابم.....      ــی یــ ــتان همــ ــه دل بوســ  همــ
  

ــ ـــدـاز دم بـــ ــی و سعیــــ ــ مـــ  مـدانـــ
   

ــی کایــ ـ   ــان هــ ــدولتـ ـــن زمـ  مـمی یابـ
  

  )26 (همان:    
  

 د، امـا آنچـه مهـم اسـت    ظر وجـود دار اگر چه در مورد پیروي عطّار از مشایخ صوفیه، اختلاف ن

 ـ  «جایگاه رفیع و منزلت والاي او در عرصۀ ادبیات عرفانی پارسی است.  ز عرفان عطّـار نیشـابوري نی

عشق از دیدگاه «)، و 73 :1379(ثروتیان، ». دل محوري استوار استۀ بر پای همانند همۀ عارفان دیگر

  )81 همان:( ».عطّار نیز همانند عارفان، اصل حرکت در طریقت معرفت است



 96 تابستان*  52* سال سیزدهم * شماره/ فصلنامه عرفان اسلامی 224

اوسـت. او در سـلوك روحـانی    ۀ آثار منظوم و منثور عطّار، حاکی از تجربیات عارفانه و عاشـقان 

  خود به خَلق برخی از شاهکارهاي عرفانی جهان دست یازیده است.

 (احمـدي،  ».کند می عرفانی عطّار را نمایانۀ مرکزي اندیشۀ بدیع، هستاي  تذکرة الاولیاء، به شیوه«

 ـ غ) «22: 1391 قلـب و  ۀ زلیات عطّار، شور و سوزي دارد... و از عشقی واقعی حاکی است کـه تجرب

ترین طریق سلوك صوفیانه را به  ممنطق الطّیرش که منظّ )62: 1379 کوب، (زرین». روح استۀ تجرب

نشان، یک اودیسه روحانی کـه   جستجوي سیمرغ بی ،گزارش یک جستجوست«نمایش گذاشته است 

  )89 (همان: ».کند می حوال سالک را تصویرسیر در مقامات و ا

 ».دهـد  مـی  سرّ سلوك را در همانگی طریقت با شـریعت نشـان  «خود ۀ مصیبت نامۀ او در منظوم

)، و در 81 (همـان: » براي رهایی از تعلّقات چـه بایـد کـرد   «گوید که  اش می هنام ) در الهی87: (همان

اي حق، دنیایی را کـه منزلگـاه عصـیان و خطاسـت     کند تا به شوق لق می مخاطب را الزام«اسرارنامه، 

که بر یک عارف آگـاه   تمام حالاتی« اش ي مختارنامهها )، و در رباعی72 (همان: ».پشت پس بیاندازد

  )15: 1389 مقدمه مختارنامه، (شفیعی کدکنی،». گذرد، جلوه گر شده است می راه بین

سلوك عرفانی خود به دو مقولۀ سـیر   درعطّار از جمله ادیبان و شاعران عارف مسلکی است که 

 که در عالم ملک به زنـدگی ادامـه  اي  او در همان حال و لحظه«آفاق و سیر انفس توجه داشته است، 

 ».پـردازد  مـی  آنة داند، و بـا چشـم ملکـوتی بـه مشـاهد      می دهد، باب عالم ملکوت را نیز مفتوج می

  )103: 1380 (دینانی،

  سیر آفاقی عطّار

  آفاقی در تذکرة الاولیاءالف) سیر 

و بـا   احـوال صـوفیان سـیاح پرداختـه اسـت      عطّار در اثر منثور عرفانی تذکرة الاولیاء بـه شـرح  

و بیان فواید سفرهاي ایشان، در حقیقت به این گونـه سـفرها نگرشـی     یادآوري کرامات آنها در سفر

او بـا یـادآوري    دهد. می د قرارمورد تأیی در وجود سالک طریقت آمیز دارد و تأثیرات سفر را تصدیق

سـفر  «گوید:  می و دنام می »سفر به پاي«سخنی از ابوالحسن خرقانی، یکی از مراحل سیر و سلوك را 

(عطـار،   ».پنج است، اول به پاي، دوم به دل، سیوم به همت، چهارم به دیـدار، پـنجم بـه فنـاء نفـس     

  )610: 1392 تذکرة الاولیاء،

 شـمارد  می است که آن را از اصول و ارکان توحیداي  دگاه عطّار به گونهاهمیت سفر آفاقی در دی

رفع حدث، و اثبات قدم، و هجـر وطـن، و    :اصول ما در توحید پنج چیز است«ه شود ک می و یادآور

  )699 (همان: ».دانی اي و آنچه را نمی آنچه را آموختهمفارقت اخوان، و نسیان 
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تـرین   پردازد، و دیدار پیر و مرشد راهنما را از مهـم  می امدارکه به نقل سفر صوفیان ن او هنگامی

کنـد   می در حقیقت به تأیید و بیان اهمیت سفر آفاقی اشاره دارد می اهداف سالکان طریقت محسوب

دهد که دیدار با پیر و انسان کامل و ولی حـق کـه    می به سالک توجه و با بیان حکایاتی در این مورد

تـوان بـه مشـاهدة ظهـور      می تمام نماي حقیقت است،ۀ اسماء و صفات الهی و آیینمظهر تام و تمام 

  گوهرهاي مکنون الهی در وجود پیر و مرشد طریقت پرداخت.

از هرگونه رنگ و لعاب تعینات و تعلّقات پیراسـته و   -در طی سفر آفاقی -نفسۀ تهذیب و تزکی

افتـه، و بایـد خـود را در معـرض تـابش      خالی شده است، آمادگی دریافت نور خورشید حقیقت را ی

مریـد،   .ۀ مرید است کـه در او خـدا را بینـد   پیر آیین«زیرا  ؛اع وجود پیري روشن ضمیر قرار دهدشع

  )269: 1ج ،1387 (عین القضاة،». آیینۀ پیر است که در او خود را بیند

  ي عطّارها آفاقی در منظومه ب) سیر

الکان طریقـت اسـت کـه در سـیر آفـاقی و انفسـی       ي عطّار، بیان حکایت جستجوي سها منظومه

، علاوه بر اینکـه حـاوي   ها هاي این منظومه خویش به دنبال حقیقت و نیل به وصال معشوقند. داستان

خـالی   رمز و اشاره در سلوك روحانی است، از یادآوري و لزوم تأمل و تـدبر در بـدایع صـنع الهـی    

  کند. می هستی دعوتو به صورت مکرّر به اندیشه در مظاهر  نیست

دهد کـه   می او در ابتداي منظومۀ عارفانۀ منطق الطّیر (در نعت خداوند) مخاطب خویش را توجه

  در طی طریقت، از سیر آفاق بی نیاز نیست و باید در این مورد بیاندیشد.
 

ــا   ــنعت آن پادشــ ــن در صــ ــر کــ   هفکــ
  

ــیچ    ــر هـ ــه بـ ــاین همـ ــی کـ ــاه مـ   دارد نگـ
  

  )57(منطق الطّیر،ب:    
  

و بقـاء االله، و  بدیل معرفت، طرح سیر آفاقی از مرحلۀ جمـاد تـا فنـاء فـی االله      این شاهکار بیدر 

قابل توجه است. عطار به توصیۀ سالک فکرت پرداخته و او را به سیر عنصـري   حرکت طبیعی انسان

و آفاقی، و سپس به سیر انفسی دعوت نموده و سالک را بدین موضوع متوجه نموده کـه جسـتجوي   

تنهـا   -که در کمال آشکاري، پنهان و در نهایت ظهور، در پس پردة غیب مکتوم اسـت   -مطلق  حقّ

وقتی میسر است که خود را در وجود حق فانی کند تا موجبات بقـاء و جـاودانگی را فـراهم سـازد،     

از عبارت اسـت   فنا،«) و 35 :1371 (نفیسی،». نتیجۀ مسلّم و غایی تصوف، فنا و محو است«زیرا که 

  )296 :1389 (کاشانی،». نهایت سیر الی االله، و بقاء، عبارت است از بدایت سیر فی االله است
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ــه ب   ـدر ن ـــر چ ـــا اول و آخ ـــر ت   ـودـــگ
  

ــود؟       ــه س ــر چ ــی،این آخ ــه آخردان ــر ب   گ
  

  )4307(منطق الطّیر،ب:    
  

ــه ــاز اي  نطفـ ــزّ و نـ ــد عـ ــرورده در صـ   پـ
  

  م کـــارسازـل و هـــم عـاقــــا شــده هـــــت  
  

  )4308همان، ب: (    
  

 ــ ــرار خـویـ ـــف اسـ ـــرده او را واقـ   شـکـ
  

ـــویش    ــار خــ ــت در کــ   داده او را معرفــ
  

  )4309(همان،ب:     
  

  لّـو کــــو کـــرد محـــش محـــد از آنـــبعــ
  

ــه ذلّ      ـــنده بـ ــزّت، در افکـ ــه عـ   زان همـ
  

  )4310(همان،ب:     
  

  راه را خـــــــاك ـده اوــــــــیــردانـبـازگ
  

  ـاهــــگـنـدـی او را چـبــــاز کــــرده فـانـــ  
  

  )4311(همان، ب:    
  

ـــیان ایـ ـ  ــس م ـــنا صـدگـپ ـــن ف   ه رازـون
  

ــه بـ ـ       ــا او گفت ـــک ب ـــی او، لی ــه ب   ازـگفت
  

  )4312(همان،ب:     
  

  ی داده کــــلّـقـایــــعــــد از آن او را بـب
  

ــین ذلّ      عـــین عـــزّت کـــرده، بـــی وي عـ
  

  )4313(همان،ب:     
  

ــ ــد  ـنی ــی رس ــتی ات از پ ــا هس ــو ت   ست ش
  

ــت در     ــو هستی،هس ــا ت ــد؟ ت ــی رس ــو ک   ت
  

  )4318(همان،ب:     
  

ـــت ـــگـا نـ ـــم رديـ ـــح   اـنـــف اريـو خ
  

ــ   ـــک ـــبـد اثـی رس ـــت از عـات ـــن بـی   اءـق
  

  )4319(همان،ب:     
  

پویـان   ره شامل اشـاراتی بـه سـیر آفـاقیِ     شود می آغاز» توحید«نامه نیز که با مبحث  منظومۀ الهی

 انع، و از عـالم مـاده بـه جهـان معنـی قـدم      به درك قدرت ص ـ طریقت است. عطّار از دیدار مصنوع

بلکـه تمـامی عـالم را     تماشاي صنع، متوقّف و محدود نیسـت گذارد. قلمرو بینش او در محدودة  می

 هـاي جهـان مـادي پرهیـز     و سالک را از اشتغال بـه اضـافات و دلبسـتگی    بیند می حضرت حقۀ سای

 –که دستاورد اساسی سیر آفاقی اسـت   –حید شود که براي نیل به مقام تو می و به او یادآور دهد می

آموزد که  می باید به سایه مشغول نشود بلکه هدف، اتّصال به صاحب سایه است. او به رهرو راه حق

اخلاص و معرفت نیز فراتر ببرد و بدانـد کـه   ۀ تا نیل به مقام یگانگی، باید شعاع نگاه خود را از مرتب

  )276: 1389 (خواجه عبداالله، .»او بیند، و موحد همه او بیندمخلص همه از او بیند، عارف همه به «
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  تـوجـــود جملـــه ظـــلّ حضـــرت توســـ
  

ـــه   ـــم ـــه آث ـــار صن ـــدرت تـع ق   تـوس
  

  )50ب:  (الهی نامه،    
  

ــت در ذات    ــه سـ ــو گفتـ   نکوگـــویی نکـ
  

ــه    ـــالتّ«کـ ـــوحیـ ـــد اسقـ   »اتـاط الاضافـ
  

  )55ب:  (همان،    
  

پس  -که همان پویندة سیر آفاقی و انفسی است –ک فکرت در منظومه عرفانی مصیبت نامه، سال

پیمایـد و در   مـی  رساند. او ابتـدا مسـیر سـیرآفاقی را    می از طی چهل مرحله، سیر الی االله را به انجام

 ـ   می جستجوي حقیقت، به حضور مظاهر عالم راه یافته و از آنها استمداد ۀ کند، زیرا بـر اسـاس نظری

و صفات موجودات عالم بپردازد  ها ها و جلوه باید به مطالعه و تفرّج در رنگ، »رة الحقیقهطنقالمجاز «

که همـان سـیر انفسـی     ن)، به تماشاي عالم کبیر بپردازددر عالم صغیر (انسا تا پس از طی این مقدمه

  محسوب است.  

بـاطن   ۀو سرانجام، سالک را به مطالع اقی را بر سیر انفسی مقدم شمردهدر حقیقت، سیر آف عطّار

اي «کنـد کـه    مـی  صوفیانه را به او یادآوريۀ و این توصی کند می و تماشاي خویشتن خویش سفارش

خواهی در خود طلب کن، از بیرون  می درویش! علم اولین و آخرین در ذات تو مکنون است، هر چه

  )87: 1350 (نسفی،» طلبی؟ می چه
  

ــالک از آیــ ـ ــب ـسـ ــاق اي عجـ   ات و آفـ
  

 ــ   ــا آی ــت ب ــــات انـرف ـــف   بـس روز و ش
  

  )377(مصیبت نامه، ص:    
  

  رـر و زبــ ــته را زیــ ــرگشــ ــســـالک س
  

  دینی ســفرـنـــت چـودســـق بـه حـــا بـــتــ  
  

  )378(همان، ص:    
  

ــ ـــچ ـــون ش ـــات آفـدت آی ـــی عـاق   انـی
  

ـــنـزود ب   ـــد آیـ ــــات انـ ـــس را مـف   انـی
  

  )327(همان، ص:    
  

طق الطّیر به شرح آن زمین، حکایتی است که در منعبور سیمرغ از چین، و افتادن پرِ او در آن سر

آثاري را بـر جـا نهـاده اسـت کـه همـۀ        است که آن پر، در نگارستان چین و بیان شده پرداخته شده

  و جمال آن پر است. یی از زیباییها هاي عالم، نمایشی از نقش و جلوه زیبایی

و  ر بـاب سـیرآفاقی پرداختـه اسـت    خـود د عرفانی ۀ عطّار، با بیان این حکایت، به تشریح اندیش

و سالکان الـی االله   شمار آورده استه تمامی مصنوعات عالم را بازتاب جلوه و جمال ذات احدیت ب

  نماید. می ي حقیقت در مظاهر طبیعت توصیهها را به تماشاي جلوه
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  هرکســــی نقشــــی از آن پــــر برگرفــــت
  

 ــ   ــد آن نقــش، کــاري درگرف   تـهــر کــه دی
  

  )739(منطق الطیر،ب:    
  

ــت   ــتان چینســ ــون در نگارســ   آن پراکنــ
  

ــین   «   ــو بالص ــم ول ــوا العل ــت» اطلب   از اینس
  

  )640(همان،ب:    
  

ــ ـــن هـای ـــم ـــار صـه آث  ـــن ــرّ اوس   تـع ف
  

ـــقــــودار نـله انمـــمـــج     تــــرّ اوسـش پ
  

  )742(همان،ب:    
  

ایا! ماهیت خد«با ذکر حدیثی از پیامبر(ص) بدین مضمون که  عارف بزرگ نیشابور، در اسرارنامه

پـردازد کـه در    مـی  ) به بیان این نکته110: 1378 (فروزانفر، .»اشیاء را آنگونه که هست به من بنماي

را دریافت. دیدار بـاطن   و در باطن موجودات عالم، رازي نهفته است که باید آن وراي شکل ظاهري

باشـد  رتی برخـوردار ن و چنانچه سالک، در سلوك خویش از چنین بصی طلبد می اشیاء، چشم راز بین

  شنود. نمی چیزي بیند و جز صدا چیزي نمی جز خیال و تصور
 
  

ــی     ــا راز بینـ ــر تـ ــق نگـ ــنع حـ ــه صـ   بـ
  

  یـنــــیـاز بـا بــــیــــي اشهـــا قتـیـ ــقـح  
  

  )1116(اسرارنامه،ب:    
  

  اگــر اشــیا چنــین بــودي کــه پیداســت     
  

  ســـؤال مصـــطفی کـــی آمـــدي راســـت؟   
  

  )1117(همان،ب:    
  

ــق مه  ــا ح ــه ب ـــن ــنـت ــ ر دی ـــگف   هیـت ال
  

ــ   ـــب ـــنـن بـه م ـــم ـــیا را کـاي اش   اهیـم
  

  )1118همان،ب:(    
  

  اگرگویی که چیسـت این،هـر چـه پیداسـت    
  

ــت      ــنوي راس ــو بش ــر ت ــت گ ــویم راس   بگ
  

  )1134(همان،ب:    
  

  همـــه نـــاچیز و فـــانی و همـــه هـــیچ    
  

  همـــه همچـــون طلســـمی پـــیچ در پـــیچ   
  

  )1135(همان،ب:    
  

ــدي    خیـــال اســـت آنچـــه دانســـتی و دیـ
  

  صـــداي آســـت آنچـــه درعـــالم شـــنیدي  
  

  )1136(همان، ب:    
  

سلوك و حرکـت، شـرط اساسـی     آغازین مقاله اسرارنامه آمده استیی که در ها در ضمن توصیه

نفسی را شمار رفته است. عطّار در بیان این مطلب، با ذکر تمثیلاتی، سیر آفاقی و اه رسیدن به کمال ب

م، باید روح را بیاموزد که براي رهایی از قید تن و تعلّقات عال تا به آدمی با یکدیگر در آمیخته است
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 عنایت حق باید رفیق راه او باشـد. او خـاطر نشـان    باید ،و بداند که در این حرکت به پرواز در آورد

و بـه طریـق    لات بنیادین در عناصـر مـادي اسـت   کند که سفر، مانند اکسیري است که عامل تحو می

  گرگونی آدمی خواهد شد.اولی، موجب کمال و د
  

  تــــو نــــاکرده ســــفر گــــوهر نگــــردي
  

ــردي     ــر نگـ ــدي اخگـ ــتر شـ ــو خاکسـ   چـ
  

  )459(اسرارنامه، ب:    
  

ــر    ــوي عنصـ ــا سـ ــردي ز دریـ ــفر کـ   سـ
  

  ســــفرناکرده قطــــره کــــی شــــود در     
  

  )460(همان،ب:    
  

  نخســــتین قطــــرة بــــاران ســــفر کــــرد
  

ــا پرگهـــر کـــرد       ــس قعـــر دریـ   وزان پـ
  

  )461(همان،ب:    
  

  از موضـــع ســـفر کـــرد چـــو بـــرگ تـــود
  

ــرد      ــه در کـ ــر بـ ــس سـ ــا و ز اطلـ   زدیبـ
  

  )464(همان،ب:    
  

ــودي     ــدري نبـ ــین قـ ــر چنـ ــفر را گـ   سـ
  

ــودي     ــدري نبــ ــفر، بــ ــو از ســ ــه نــ   مــ
  

  )465(همان،ب:    
  

به نظر عطّار، طبیعت و مظاهر آفرینش، جلوه گاه ظهور محبـوب، و تماشـاگه رازهـاي مکنـونی      

لمـرو  و پـا بـه ق   و ابدي اسـت کـه روي در نقـاب کشـیده     است که حاکی از تجلّی آن معشوق ازلی

و این پردة پندار بینندگان است کـه مـانع از مشـاهدة چهـرة صـانع       خلقت و عرصۀ عالم نهاده است

  حقیقی شده است.

 .زنـد  می اندیشۀ او موجۀ در آیین بیند و وحدت شهود می او از افق عارفانۀ خویش، عالم را واحد

و در عرصـۀ  انـد   واحد نشـأت گرفتـه  اي  کثراتی هستند که از سرچشمه الماز منظر وي، موجودات ع

  اند. وجود ساري و جاري گردیده

دیـدار ایـن همـه رمـز و راز در      .در نگاه عطّار، عاشق و معشوق و طالب و مطلوب، یکی اسـت 

و علائمی او با اظهار تعجب، خود را از بیان این همه آثار  .کند می مظاهر آفرینش، وي را شگفت زده

نیسـتی  «و » هسـتی نیسـت نمـا   «و عالم را  حاکی از تجلّی حق در موجودات است معذور دانستهکه 

و در مرتبۀ  اي دو چهرة احدیت و واحدیت استاین حقیقت، دار«داند که  می بیند. او می »هست نما

نامتنـاهی  و در مرتبـۀ واحـدیت، کثـرات     طون است، هیچ نشانی از کثرت نیسـت احدیت که چهرة ب

  )191: 1320(ابن ترکه،». باشند می بالفعل، به وحدتی حقیقی، محقّق
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بـه مشـاهدة    نظریۀ وحدت شهودي عطّار موجب شده است که او در تجلّی یکی از اسرار الهـی 

  هیجده هزار عالم اسرار بپردازد که همۀ آنها در عین کثرت، از وحدتی حقیقی برخوردارند.
  

 ر آمــــدهاي روي در کشــــیده بــــه بــــازا
  

ــده    ــار آمـ ــم گرفتـ ــن طلسـ ــی در ایـ  خلقـ
  

 هست سـراب و نمـایش اسـت    غیرتو هرچه
  

 کانجــا نــه انــدك اســت و نــه بســیار آمــده   
    

 و صـنع هـزاران هـزار بـیش     یک صانع است
  

 جملــــه ز نقــــد علــــم نمــــودار آمــــده  
  

ــم زده     ــدت عل ــردة وح ــر پ ــی ز زی  عکس
  

ــده    ــدار آمــ ــردة پنــ ــزار پــ ــد هــ  درصــ
  

 سـرّ خـود دمـی    برخود پدید کـرده ز خـود  
  

 هیجـــده هـــزار عـــالم اســـرار آمـــده       
  

 در باغ عشق، یـک احـدیت کـه تافتـه سـت     
  

ــده     ــار آم ــل و خ ــرگ گ  شــاخ درخــت و ب
  

ــت    ــوق باطن ــق و معش ــو عاش ــاهر ت  اي ظ
 
  

ــده؟     ــار آمـ ــد طلبکـ ــه دیـ ــوب را کـ  مطلـ
  

 گر هر دو کون مـوج بـر آرد بـه صـد هـزار     
    

 جمله یکی اسـت، لیـک بـه صـد بـار آمـده        
   

  )26دیوان، غزل: ار،(عطّ    
  

در اندیشۀ این شاعر عارف، دعوت به تفرّج صنع، جهت کشف حقیقتی است که از فـرط ظهـور   

و همـۀ موجـودات عـالم را در     شـنود  مـی  ناپیدا و پنهان است. او تسبیح کائنات را بـه گـوش جـان   

یدا و و عقـل و جـان را در طلـب آن گـنج نهـان، ش ـ      بیند می جستجوي آن معشوق یگانه در حرکت

  یابد. می متحیر

». کُنت کَنزاً مخفیاً فأجبت أن اُعرف فَخلقت الخَلقَ لکَی اُعـرف «عطّار با عنایت به حدیث قدسی 

عقل و جان و  نون الهی در وجود آدمی نهفته است)، و با اعتقاد به اینکه گنج مک30: 1378(فروزانفر،

دانـد کـه    مـی  و این سـرگردانی را بـدان جهـت   سالک را در جستجوي آن، حیران و سرگردان یافته، 

به دنبال حقیقتی است که در عین پیدایی، پنهان، و در عین وضوح و روشـنی، قابـل مشـاهده     سالک

  نیست.

هـاي ذي شـعور، صـاحب درك و احسـاس      همانند انسـان  ر جهان بینی عطّار، موجودات عالمد

کنند و ایـن   می ي هدفی متعالی حرکتشوند که از نظامی هماهنگ برخوردارند و به سو می محسوب

قـدرت  حرکت، ناشی از قدرتی است که در باطن جهان به ودیعه نهاده شده، و بـا اتّکـاء بـه همـین     

  به سوي مقصد و انجام مأموریت خویش در حرکتند. است که هر یک از اجزاي هستی

روح  یگر معمول استکه در نزد شاعران دخیلی بیش از آن در شعر عطّار، طبیعت«بیانی دیگر به 

یـک   آینـد کـه گـویی از روح و اندیشـۀ     می حیات دارد. پرندگان و جانوران صحرا چنان به توصیف
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و تعبیرهاي مجازیش، گل و بلبل و شمع و پروانه، و حتّی نفـس و   ها در استعاره .عارف برخوردارند

  )122: 1379(زرین کوب،». کند می عشق، شخصیت انسانی پیدا

، بـه پشـت صـحنه    هـا  خواهد که در سیر آفاقی و مشاهدة این صحنه می ک طریقتعطّار، از سال

  جمال حقیقت عالم بپردازد. به تماشاي جلوه و ق هستیرفته، و با دیدن دست تواناي خال
  

 آرد مـی  دم عیسـی اسـت کـه بـوي گـل تـر      
  

 آرد مـی  وز بهشت اسـت نسـیمی کـه سـحر      
  

 وصف مشـک خـتن بـر هـم زد     یا صبا رفت
    

 آرد مــی  شــک، مــدد از گــل تــر   نافــۀ م  
  

 یــا مگــر بــاد بــه پیــراهن یوســف بگذشــت
 
  

ــدر    ــوي پـ ــراهن او سـ ــوي پیـ ــی بـ  آرد مـ
  

 یــا نــه داود زبــور از ســر دردي بــر خوانــد
  

ــر      ــه پ ــاك ب ــس پ ــل آن نَفَ ــی جبرئی  آرد م
  

ــال     ــد وص ــه امی ــادات ب ــید س ــر س ــا مگ  ی
  

ــه ســفر    ــه هجــرت ب ــه ب ــی روز از مکّ  آرد م
  

ــد  ــه هــم بن ــه ب ــا لال ــدد مــی کمــر کــوه ب  بن
  

ــه کمــر    ــرون ســر ب ــغ ب  آرد مــی کبــک از تی
  

ــی وار   ــر موس ــل ت ــاخ گ ــت ز ش ــل مس  بلب
  

ــی گــوي ســوي غنچــه حشــر    ــی اَرن  آورد م
  

ــوروزي را    ــبنم ن ــحري ش ــر س ــوان ه  ارغ
  

ــرر     ــو ش ــبا همچ ــکین ص ــر تس ــی به  آرد م
  

  
  )15 عطّار، دیوان، قصیده:(

  

بـه مبـدأ    ی در حرکتند بـا اسـتفهامی زیبـا   سیر طریقت و سیر آفاقاو به مخاطبان خویش که در م

تا به نحـوة مأموریـت و همـاهنگی     دهد می توجه کات و سکنات، و سرچشمه شئون عالمتمامی حر

  گل، بلبل، صبا، نسیم سحر، و... دقّت نمایید.
  

ــاد صــبا  ــه از خــاك درت ب ــر ن ــی گ ــد م  آی
  

 آیـد؟  مـی  صبحدم مشک فشان، پـس زکجـا    
  

 زه کنیـد اي جگر سـوختگان عهـد کهـن تـا    
  

ــا      ــداري م ــه دل ــازه ب ــل ت ــه گ ــی ک ــد م  آی
  

 تا گذر کـرد نسـیم سـحري بـر در دوسـت     
  

 آیـــد مـــی نوشـــدارو ز در زهـــر گیـــا    
  

 آب اسـت کـه نیسـت    سوخته را درجگر لبلب
  

ــین تشــنه چــرا    ــد؟ مــی گــل ســیراب چن  آی
  

 از بنفشه به عجـب مانـده ام کـز چـه سـبب     
  

 آیـد؟  مـی  روز طفلی به چمـن پشـت دو تـا     
  

 دانــد؟ مــی کــوتهی عمــر مگــر  نســترن 
    

 آیـد  مـی  زان چنین بی سـر و بـن بـر سـرپا      
  

  )367 دیوان، غزل: (عطّار،    
  

ي هـا  سراسر جوش و خروش است. از نگاه عمیـق او کـه لایـه    سیر آفاقی عطّار، جهان مادي در
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بـاطن  در  یابد می شکافد و به باطن هستی راه می ي ظاهري ممکنات و موجودات راها بیرونی و پرده

  خورشیدي پیدا، و در دل هر قطره اي، دریایی هویداست.اي  هر ذره

در رباعیات پرشور و احساس عطّار، اندیشه در سیر آفـاق و توجـه بـه کشـف اسـرار نهفتـه در       

سرشت موجودات به طور مکرّر مطرح شده است. او در جهان پر از حکمت و رمـز و راز، در بـرگ   

در هـر   لو با چشم د شنود می ند و از نغمۀ بلبل، نداي تسبیح حق رابی می گل، تصویر جمال محبوب

  کند. می دریاي شکوه و عظمت الهی را مشاهده ،یک از ذرات عالم

انقطاع در ایـن حرکـت،    .ف استدر جهان بینی این عارف نامدار، سیرو سفر، دائمی و بدون توقّّ

د. این سفرها بـا توجـه بـه کیفیـت     خواهد ش -که جوهرة سعی و تلاش است –موجب زوال ایمان 

و به دیدگاه و مشرب سالک طریقت بسـتگی   پذیرد می بینش و متناسب با نحوة تفکّر آدمیان صورت

و فنـاي   فانه و صوفیانه، به گُم کردن جـان باید سلوك عار آنچه مهم است آن است که سرانجامدارد. 

  حق منتهی شود. در

  :گیري نتیجه

مدخل ورود مفـاهیم و تصـاویر خلقـت بـه     ي حواس آدمی، ها ار، دریچهعطّۀ صوفیانۀ در اندیش

 کـه در سـیر آفـاقی صـورت     –و سالک طریقت، بدون مشاهدات حسی و ظاهري  قلمرو عقل است

  تواند به تأمل در حقیقت عالم بپردازد. نمی –گیرد  می

ر خلقـت را تجلّـی گـاه    و عناص ـ دانـد  مـی  عارف نامدار نیشابور، سیر آفاقی را مقدمۀ سیر انفسی

ي رنگارنـگ حقیقـت را مشـاهده    هـا  توان در وجود آنها، جلوه می که شمارد می اسماء و صفات حق

  کرد.

ط آنها با خالق هسـتی  و کیفیت ارتبا روابط انسان با موجوداتۀ در سیر آفاقی او، بررسی و مطالع

روح و جـان، از  ۀ مـاد تـا مرحل ـ  و دقّت در ساختار وجودي و سیر تکاملی انسان، از ج و با یکدیگر

  مد نظر داشته باشد. طریقت باید در سلوك عارفانه خود موضوعات مهمی است که سالک

 ملکوت ادامـه دارد، باعـث  ۀ ماده و طبیعت تا مرتبۀ که از مرحل ،عرفانی او، سیر آفاقیۀ در اندیش

و  پرداخته و به معرفت تفصیلی تجلّیات اسمائی و صفاتی حضرت حقة به مشاهد شود که سالک می

و پـس از درك ایـن مرتبـه، بـه      درك وابستگی تمامی عناصر هستی به ذات لایزال حق نایـل گـردد  

  تماشاي ظهور کمالات مکنون الهی در عالم بنشیند.

مـا، قـرین توفیـق    بدون حضور سالک در محضـر پیـر راهن   عطّار، سیر آفاقی و انفسیۀ در اندیش

و دیـدار   کند می تمام نماي اسماء و صفات حق یادۀ یقت به عنوان آییناز شیخ و مرشد طر نیست. او
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و روشـنگر   كهداف مهم سیر آفاقی محسوب نموده و وجودش را کلید حـلّ معمـاي سـلو   او را از ا

  داند. می جان و دل سالک

هاي گوناگون را از چهـرة ممکنـات و موجـودات     در سیر آفاقی، حجاب نگاه نافذ و عمیق عطّار

چنـین  ۀ رسـد. او در سـای   مـی  حقیقـی ۀ و به سرچشـم  کند می و به باطن آنها رسوخ دارد می بر عالم

در چهـرة   –ظهور و تجلّـی صـور گونـاگون حقیقـت اسـت      ۀ که لازم –ي، کثرات عالم را ا مشاهده

یابد که حقیقت واحدي، در تمامی اجزاي عالم سـریان و جریـان دارد و بـه     می و در بیند می احدیت

کـه   -و با نیل به نظریۀ وحدت شهود، به مبدأ حقیقی عالم یابد می دست حضورۀ لوت و مرتبمقام خ

  .شود می متصل -غایت قصواي سیر آفاقی است
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